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· حدیث، تدوین اصول ...
· عقل، مفهوم، حجیت، رابطه با شرع ...
· اجماع 
کلام :
· امامت و ولایت، معنا و مفهوم، نظریات، جایگاه مهدویت ...
اختصاصات شیعه :
· عدل، بداء، خمس، تقیه، متعه... 
منابع مطالعاتی:
· قرآن:
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 اولین منبع کلامی و مهمترین آن قرآن است، قرآن منبع درجه یک شیعه (علیرغم تهمت ها به شیعه) میباشد، سنت هم وقتی معتبر است که مهر و امضای قرآن را داشته باشد،
قرآن ثلاثی مزید است، 5 حرف است : ق،ر،ء،ا،ن. قرآن بر وزن فعلان (مثل عثمان) است  و حروف زائد آن ا،ن میباشد. به معنای کتاب خواندن و تفسیر کردن و تدبیر کردن و فهمیدن و عمل کردن اما برخی اشتباهاً حروف اصلی را ق،ر،ن می دانند و قرآن را بر وزن فعئال میدانند به معنای کتاب صرفا همراه  و شاهد میآورند که :  إنما یعرف القران من خوطب به . در جواب باید گفت : وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً(انفال/2) بنابراین اگر فقط کتاب همراه باشد تأثیری بر ایمان نباید داشته باشد.
گفتگوی بین امام صادق ع و ابوحنیفه : آیا قرآن تفسیر می کنی ؟ میدانی قرآن ناسخ و منسوخ و مجمل و ... دارد ؟ گفت نه هرجا گیر کردم نظر خودم را می گویم حضرت فرمود : ویلک ... (ویحک).
اخباری ها با تمسک به این دو خبر می گویند باید قرآن را همراه خود حفظ کنیم تا مفسر اصلی آن یعنی امام زمان بیاید.
[bookmark: _Toc272028855]وجوه و طبقات آیات قرآن
مرحوم شیخ عباس قمی در سفینه البحار ج 2 در ماده قرء : نزل القرآن علی اربعه احرف (چهار وجه، برداشت، یا ما در برابر قرآن در چهار طبقه هستیم) علی العباره و الاشاره و اللطائف و الحقائق ، فالعباره للعوام، ولاشاره للخواص، واللطائف للأولیاء و الحقائق للأنبیاء (معصومین)،(مضمون آیه 7 سوره آل عمران : هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  فَأَمَّا الَّذِينَ فىِ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ  وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ  وَ الرَّاسِخُونَ فىِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كلُ‏ٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا  وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَاب)
· عبارت قرآن یعنی همین متن ظاهر، بنابراین صرف و نحو و لغت به بهره مندی از لغت قرآن کمک می کند،
·  اشارت قرآن با رمز و راز فهمیده می شود ، سطح بالاتری از فهم لازم دارد، قابلیت هایی لازم است تا فهم عمیق تری صورت گیرد و با علم معانی و بیان نیز فهم سهولت می یابد. مثلا تأکید موضوعی خاص بدلیل اهمیت آن یا فرق لهم درجات با هم درجات یا فرق تقبل منا با تقبلها .... ، میان عاشق و معشوق رمزی است چه می داند آنکه اشتر می چراند.
· واللطائف : تفسیر و حدیث و شأن نزول و ...
· والحقائق : اسرار نهانی که تعلیمی است نه اجتهادی، اولیاء خدا راسخون فی العلم می دانند و تعلیم می کنند.
مثال قرآنی : آیه آخر سوره انشراح  : فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7)وَ إِلىَ‏ رَبِّكَ فَارْغَب (8)
ظاهر آیه : پس هنگامى كه از كار مهمّى فارغ مى‏شوى به مهم ديگرى پرداز
 اشاره آیه : بازنشستگی و فارغ التحصیلی در اسلام نداریم، در روایت آمده است: اخّر نومک الی القبر و راحتک الی الجنه و لذتک الی الحورالعین
لطائف تفسیری: فاذا فرغت من الصلوتک فنصب نفسک لدعا
حقائق‌: امام صادق علیه السلام : سوره ضحی و الم نشرح خطاب به پیامبر است نه عموم مردم، لذا تأویل این آیه این است : فإذا فرقت من رسالتک فنصب علی للخلافه
مثال  آیه 4 و 5 سوره قصص (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فىِ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائفَةً مِّنهُْمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْىِ نِسَاءَهُمْ  إِنَّهُ كاَنَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(4)وَ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجَْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(5)):
اشاره : نرید چرا فعل مضارع است، مستکبر و مستضعف کیست؟
لطائف : اراده و مشیت خداوند چیست  و ...
تأویل حقائق : امام صادق علیه السلام : این آیه خبر از ظهور امام زمان می دهد، منظور از فرعون و هامان اولی و دومی هستند که بعد از ظهور، امام ایندو را محاکمه می کند و ...
آنچه که منبع فکری و کلامی شیعه است قرآن می باشد، اهل سنت هم اینچنین است با این تفاوت که آنها ظاهر قرآن را حجت می دانند و به عبارت قرآن اکتفاء می کنند، و از برخی آیات جبر و ... می فهمند اما شیعه آیه «تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاء» و آیه « إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً» را با هم می بیند و نتیجه می گیرد که جبری در کار نیست،
تفاسیر عرفانی : کشف الاسرار میبدی،
[علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید : تاويل قرآن عبارتست از" حقايقى خارجى، كه آيات در معارفش و شرايعش و ساير بياناتش مستند به آن حقايق است، بطورى كه اگر آن حقايق دگرگون شود، آن معارف هم كه در مضامين آيات است دگرگون مى‏شود".]
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· نگاه افراطی اخباریون در عدم حجیت قرآن
· نگاه تفریطی صادقی در حجیت منحصر به فرد قرآن
از ناحیه مخالفین شیعه این اشکال گرفته شده که شما قرآن را حجت نمی دانید، از یک نظر درست است چرا که دسته ای از طائفه اخباری همین نظر را دارند، برخی علمای شیعه قرآن را حجت نمی دانستند اما آنها اقلیتی مطرود هستند، دیگران ظواهر را حجت می دانستند و تفسیر می کردند،
نوع ایرادهای وهابیت از این قبیل تهمت هاست.
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 می گویند : شیعه معتقد است که قرآن موجود بخشی از قرآن است.
یکی از ضروریات تاریخ این است که تقریباً در چهارده قرن قبل پیغمبری به نام محمد (ص) مبعوث شد و معجزه‌ای به نام قرآن آورد و نیز از مسلمات تاریخ است که قرآن موجود در این عصر همان قرآن است که حضرت (ص) آوردند و تحریفی در آن رخ نداده است.
دلائل عدم تحریف قرآن:
   اولاً: صراحت خود قرآن کریم است که در سوره فصلت آیات 40 – 42 و سوره حجر آیه 9 می‌باشد؛
[bookmark: _ftnref2]   ثانیاً: اخبار بسیاری از رسول اکرم (ص) از طریق شیعه و سنی نقل شده که فرموده: «در هنگام بروز فتنه‌ها و برای حل مشکلات به قرآن مراجعه کنید.»( عین الحیوه علامه مجلسی، ص 478 )
  ثالثا: حدیث ثقلین به حد تواتر از شیعه و سنی نقل شده است. 
  رابعاً: از نظر عقل، حکمت خداوند، اقتضا می‌کند که پیامبران را برای هدایت بشر بفرستد و کتابهای آسمانی نیز چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارند؛ یعنی با ابلاغ او امر و نواهی الهی، حجت را بر مردم تمام می‌کنند. حال اگر کسی تحریف را بپذیرد، حجیت قرآن را مخدوش ساخته و حیثیت هدایتگری آن را زیر سؤال برده است؛ چون قرآن حجت کامل بر مردم است که همه‌اش به مردم رسیده باشد.
نخستین کسی که در این زمینه کتاب نوشت و مسأله تحریف قرآن را مطرح نمود، "سید نعمت‌ا... جزائری" بود که در کتاب «منبع الحیاة» با ذکر دلائلی درصدد اثبات تحریف قرآن برآمد، سپس (بعد از گذشت تقریباً 2 قرن) "حاجی‌ نوری" مشهور به محدث نوری کتاب «فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربّ الارباب» را (تاریخ 28 جمادی‌الثانی 1292 ق) نوشت (در 12 شوال 1298ق به چاپ رسید) وی مجموعه روایاتی را در این زمینه عرضه داشت، که کتاب‌ها و رساله‌های فراوانی در ردّ آن نوشته شد که نخستین آن‌ها کتاب «کشف الارتیاب» نوشته معاصر وی "شیخ محمود" معروف به "معرب تهرانی" است
شیخ آصف محسنی در کتابی به نام مسئله تقریب از نظر تا عمل از قول سردار کابلی از علمای شیعه می گوید: مرحوم محدث نوری کتاب فصل الخطاب را به تحریک انگلیس (شاگرد انگلیسی) نوشته است، اولین بار عربستان سعودی حروفچینی و چاپ کرد، هرچند بعداً مقاله ای نوشت و گفت که منظور مرا نفهمیده اند و بعد از آن نیز متوجه این اشتباه خود شد و درصدد جبران برآمد.
 نقد: ایشان روایاتی را مبنی بر تحریف جمع آوری کرده اما :
· بخشی از آیات و روایات ربطی به تحریف قرآن ندارد، مثلا کلماتی در احادیث بر آیات اضافه شده که مشخص است جزء قرآن نیست، 
· بخشی دیگر از روایات جعلی است و در سلسله سندها امثال ابوجارود که مورد لعن امام صادق علیه السلام قرار گرفته وجود دارد (اما علی بن قمی احادیثی را از ابو جارود آورده است)، 
· بخش دیگر سخن از مصحف امام علی علیه السلام است که اهل سنت میگویند با قرآن پیامبر تفاوت دارد، اولاً امام علی علیه السلام آیات قرآن را به تفاسیر پیامبر ضمیه کرده بود، ثانیاً مصحف امام علی علیه السلام بر اساس ترتیب نزول تدریجی بوده است ... 
سلیم بن قیس ، جریان سقیفه را از سلمان نقل مى كند، و تا به اینجا مى رسد: وقتى كه على (ع ) عذر تراشى ، فریب كارى و بى وفایى را دید، به خانه اش رفت و به جمع آورى و تنظیم آیات قرآن پرداخت ، و از خانه اش ‍ بیرون نیامد، تا اینكه قرآن را تا آخر، جمع و تنظیم نمود. قبلا آیات قرآن در ورق ها و تخته و شانه گوسفند و رقعه و پارچه ها نوشته شده بود، هنگامى كه آن حضرت همه را جمع نمود و با دست خود نوشت و تنزیل و تاءویل ، ناسخ و منسوخ آن را مشخص كرد، در آن وقت ابوبكر براى على (ع )پیام داد كه از خانه بیرون بیا و بیعت كن .امام على (ع ) پاسخ داد: من اشتغال به جمع آورى قرآن دارم ، و سوگند یاد كرده ام كه رداء بر دوش نیفكنم مگر براى نماز، تا قرآن را تاءلیف و تنظیم بنمایم .ابوبكر و قوم ، چند روز فرصت دادند، على (ع) قرآن را جمع و تنظیم نمود و در پارچه اى (مانند كیسه ) نهاد و سرش را مهر كرد. در روایت دیگر آمده : آن حضرت آن قرآن را برداشت و كنار قبر پیامبر (ص )آمد، آن را بر زمین نهاد، و دو ركعت نماز خواند، و بر سر رسول خدا (ص ) سلام فرستاد، سپس مردم با ابوبكر در مسجد جمع شدند، امام على (ع ) با صداى بلند، مردم را مورد خطاب قرار داد و فرمود: اى مردم ! من از آن هنگام كه رسول خدا (ص ) رحلت كرد اشتغال داشتم ، نخست به تجهیز جنازه رسول خدا (ص ). سپس به تنظیم قرآن ، تا اینكه همه قرآن را جمع نمودم و در داخل این كیسه است ، هر آیه اى كه بر رسول خدا (ص) نازل شد، همه را ضبط كردم ، هیچ آیه اى در قرآن نیست مگر اینكه رسول خدا (ص ) آن را براى من قرائت كرد و به من املاء نمود و تاءویل (معنى باطنى آن آیات ) را به من تعلیم نمود. سپس على (ع ) فرمود: این اعلام براى آن است كه فردا نگویید، ما از این موضوع غافل بودیم ، آنگاه فرمود: ((تا در روز قیامت نگویید كه من شما را به یارى خودم دعوت ننموده ام ، و حق را به یاد شما نیاوردم ، و شما را به كتاب خدا از آغاز تا انجام آن اطلاع ندادم .)) عمر گفت : ((دعوت شما به قرآنى كه جمع نموده اى ما را با وجود قرآنى كه داریم بى نیاز نگرداند)) (ما خودمان قرآن داریم ، و با وجود آن ، دیگر قرآن شما ما را بى نیاز نمى كند). و در روایت دیگر آمده ، عمر گفت : ((قرآن را بگذار و خودت دنبال كار خود رو))! حدود یک هفته ای بود که ابوبکر در مسند خلافت نشسته بود و هنگامی که مصحف علی علیه السلام را خواند، احساس خطر کرد چرا که در آن به صراحت از منافقین و شیعیان سخن گفته شده است، لذا گفت : لاحاجت لنا بذلک ..، امیرالمؤنین هم آنرا برداشت و گفت دیگر آنرا نمی بینید، مصحف علي(ع) به عنوان امانت به فرزندش امام حسن(ع) و بعد از او به امامان بعد منتقل شده و هم اكنون نيز در اختيار حضرت ولي عصر(ع) قرار گرفته است،كه آن حضرت(ع) بعد از ظهور اين مصحف را به مردم ارائه خواهد داد.ثقه الاسلام كليني در كافي آورده است:وقتي امام زمان(ع) ظهور مي‌كند، مصحفي را كه علي(ع) نوشته است، ارائه مي كند. 
اهل سنت این داستان را علیه شیعه استفاده کرده که قرآن علی با قرآن ما فرق دارد. جالب آنکه همین دو ویژگی مصحف امام علی علیه السلام (مزجی بودن و ترتیب نزول) در تفسیر برخی علمای اهل سنت هم وجود دارد، تفاسیر علماء به ترتیب سوره های قرآن هم بر اساس تنزیل و هم بر اساس نزول موجود است، تفسیر محمد عزه دروزه بر اساس ترتیب نزول است ...، آن یک تفسیر مزجی بوده است که کلماتی از قرآن و کلماتی از تفسیر آن به دنبال هم آمده است ، مانند تفسیر مرحوم شبر  و دیگر علمای اهل سنت، لذا تفسیر مزجی یا چینش سوره ها بر اساس ترتیب نزول کاری است که خود علمای اهل سنت هم انجام داده اند!
چرا امام در زمان خلافت خود مصحف را نیاورد؟ عثمان قرآن واحدی را نگه داشت و دیگر قرآنها را سوزاند، شاید امام نیز برای اینکه قرآن واحدی حفظ شود مصلحتاً نیاورد.
· گروه چهارم روایات جمع آوری شده در کتاب محدث نوری در مورد مصحف فاطمه است، پس از رحلت رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله فاطمه عليهاالسلام دچار اندوه شديدى شد. فرشته‏اى به فرمان الهى براى آرام ساختن و تسلا دادن، نزد آن حضرت مى‏آمد و حوادث آينده امت اسلامى، به ويژه رخدادهاى مربوط به فرزندان فاطمه عليهاالسلام را، به ايشان مى‏گفت. فاطمه عليهاالسلام بنا به درخواست حضرت امير عليه ‏السلام ، آن حضرت را به هنگام نزول فرشته براى نوشتن مطالب مزبور صدا مى‏زد و بدين‏ترتيب مصحف فاطمه عليهاالسلام ، كه طبق روايات اينك نزد امام زمان(عج) است، فراهم آمد. . ائمه عليهم ‏السلام گاه در پاسخ به پرسشهاى ياران خود در زمينه فرجام كار برخى قيامها در مخالفت با خلفا، با استناد به مصحف فاطمه عليهاالسلام اين قيامها را ناكام معرفى مى‏كردند. روایاتی نیز بیان کرده اند که امام صادق علیه السلام در این صحیفه نگاه کرده و فرموده است که در دودمان امام حسن علیه السلام امامت و خلافت راه نمییابد.
کتاب صحیفه فاطمه از اکرم برکات : در روایات اهل بیت از این مصحف سخن گفته شده، من به کتاب مادرم فاطمه نظر کردم و در آنجا دیدم بنی فلان نصیبی از ملک ندارند ... به نظر می رسد بیشتر اخبار آن غیبی است، در روایات آمده که یک کلمه از قرآن شما در آن نیامده است، که «قرانکم» مورد سواستفاده اهل سنت واقع شده است که قرآن فاطمه با قرآن پیامبر متفاوت است.
مرحوم شیخ عباس قمی گفته که علی التنزیل روز جمعه آیت الکرسی را بخوانید، با نگاهی ساده برداشت می شود قرآن تنزیلی غیر از قرآن موجود است اما ما حمل بر تفسیر می کنیم، اهل بیت با تعبیر علی التنزیل نوعی تفسیر را می گفتند. آیات صریحی وجود دارد که «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»
این روایات سبب فتنه و ایرادات اهل سنت شده است، پس دو اشکال به شیعه گرفته اند:
· شیعه ظواهر را حجت نمیداند که در واقع به عملکرد برخی از علمای شیعه نگاه کرده اند.
· با استناد به برخی روایات شبهه تحریف قرآن را به شیعه نسبت می دهند. 
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قرآن پژوهان براى نسخ , انواعى شمرده اند: 
1-  نسخ حكم و تلاوت با هم ( مانند آيات مجعولى كه اهل سنت قائلند كه ابتدا وحى شده و سپس حكم و تلاوت آنها باهم نسخ شده است . اين مورد را شيعه نمى پذيرد. )
2-  نـسـخ حـكم و ابقاى تلاوت (نسخ اصطلاحى و مشهور )، مانند :
· تبديل عده زن شوهر مرده از يك سال به 4ماه و 10 روز ( بقره / 240 و 234) ، ً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ، ظاهر آیه آن است که یکسال عده نگاه دارد، آیه دیگر آمد که همسر وفات کرده 4 ماه و 10 روز عده نگاه دارد، و بعد از آن زن می تواند ازدواج کند آیه قبل منسوخ و آیه جدید ناسخ است، متن موجود است ولی حکم بر اساس مصلحتی برداشته می شود.
· مساله تغيير و تحويل قبله از بيت المقدس به سوى كعبه ( بقره/144)، 
· پرداخت صدقه اى پيش از نجوا با پيامبر (ص ) كه حكم آن در آيه 12 سوره مجادله , و نسخ آن بلافاصله در آيه بعدى همان سوره آمده است ، 
· تبديل وجوب نماز شب به استحباب كه حكم آن در اوايل سوره مزمل , و نسخ آن در آخرين آيه همان سوره آمده است .
3- نسخ تلاوت و ابقاى حكم ( مانند آيه مجعول به آيه رجم , اين مورد را هم شيعه نمى پذيرد .)
جواب نقضی به اهل سنت :
اولا در تحریف قرآن اهل سنت هم سخن گفته اند (در اثبات تحریف قرآن برخی اهل سنت هم کتاب نوشته اند)
ثانیاً اهل سنت به نسخ در تلاوت معتقد است یعنی حکم باقی می ماند ولی پیامبر گفته آیه آنرا نخوانید! این همان تحریف است، نسخ در تلاوت همان نسخ به تنقیص است . «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» (بقره/106) ، گفته اند بفراموشانیم یعنی اینکه برخی از آیات قرآن به مرور از یاد مسلمانان رفته ، مانند آیه مجعول اهل سنت در مورد رجم : والشیخ و ... پیرمرد و پیرزن هرکدام مرتکب زنا شوند حکمشان سنگسار است ، می گویند این حکم در اسلام است ولی این آیه به مرور حذف شده و پیامبر دستور به حذف آیه داده است!
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 محتوای حدیث قدسی وحی است اما الفاظ آن از پیامبر است، اما قرآن لفظ و معنا هردو از خداوند و وحی است،
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فرمان اطاعت از رسول و ائمه از قرآن است و حجیت آن نیز از قرآن است، روایات با همه اهمیت معصومین وقتی درست است که با قرآن تعارض نداشته باشد و خود معصومین تأکید کرده اند سخن ما هیچ تعارضی با قرآن ندارد لذا ملاک صحت و حجیت روایات قرآن است، برخلاف اخباریان شیعه که می گویند حجیت روایات ذاتی است، جمهور شیعه: مااتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم ... ، اذا خالف القران فضربوه ...
دکتر محمد صادقی صاحب تفسیر الفرقان که دیدگاه نقطه مقابل اخباریان دارد اما افراط در اصولگرایی دارد (ضد اخباری و مخالف با جمهور علمای شیعه ، صاحب رساله نوین که جامعه مدرسین جلوی چاپ آنرا می کرفت اما آقای ایاذی در چاپ آن کوشش کردند حتی رساله دوم شامل شذوذات است و مخالفت با علمای شیعه دارد،) گفته است :  مگر نه این است که ملاک صحت و سقم روایات قرآن است حال اگر قرآن برای موضوعی 2 شرط گفته و بقیه شروط را روایات گفته است مثلا خمس و ذکات که « وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ» ، آنچه روایات اضافه کرده اند بدلیل مخالفت با قرآن حجت نیست!  در جواب میتوان گفت: روایات مخالف قرآن نیست، قرآن بخشی از شرایط را ذکر کرده و شرح و تفصیل و جزئیات را به عهده روایات گذاشته ، اهل بیت علیهم السلام فرموده اند قرآن محور کلی است و ما کلیات را بر مصادیق تطبیق می دهیم، این تقسیم کار نوعی تعامل بین خدا و اهل بیت علیهم السلام است. قرآن می گوید اقیموالصلوه، بقیه را اهل بیت باید بگویند...
 اشکال ایشان تمسک بر روایاتی است که گفته اند مگر دین خدا ناقص است که دیگران اضافه کنند، ام انزل دین ناقصاً... و اشکال عمده جامعه مدرسین به ایشان، خرق اجماع و شذوذات نظر ایشان است و اینکه گفته همان که در قرآن است فقط حجت است. 
مانند فرض الله و فرض النبي در باب نماز « فرض الصلوه رکعتین رکعتین عشررکعات فاءضاف رسول الله(ص) الی الرکعتین رکعتین، و الی المغرب رکعه ». که خداوند دو رکعت اول نماز را به عنوان خودش واجب کرد و رسول خدا به آن اضافه کردند، البته با اذن خداوند، فرامین پیامبر مسبوق به اذن سابق و امضای لاحق است، 
اهل سنت : قرآن گفته لاجناح ... طوری نیست که شکسته بخوانید، شیعه : لاجناح عزیمت است نه رخصت
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (نحل/44) : تبیین وحی وظیفه پیامبر است.
اهل بیت کم و زیاد کردن احکام را بصورت مصلحتی و مقطعی انجام داده اند ، پیامبر آنچه کم و زیاد کرده مانند اشواط طواف، ذکاه، ابدی بوده است اما ائمه به مقتضای زمان و مکان تغییرات مقطعی و مصلحتی داده اند مثلاً  امام جواد در سال 222 که احساس کرد خمس به دست امام نمی رسد، و بنی عباس آنرا می گیرد دستور داد کسی خمس ندهد و مصرف آنرا حلال دانست، یا در مورد خلافت امیر المؤمنین زمانی که به خلافت رسید فرمود هر کس اسب هم دارد باید ذکاه بدهد درحالیکه پیامبر فرمود 9 چیز ذکاه دارد و هر که به آن اضافه کند خلاف شرع است اما حکم مصلحتی و موقت امام بخاطر خالی بودن خزانه آمده است و بعد از امام این حکم ملقی می شود. شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه این روایت را می آورد ، این حق در زمان غیبت به ولی فقیه می رسد، همه اختیارات امام را ولی فقیه دارد، مرحوم نراقی و حضرت امام : کل ما للامام المعصوم فهو لولی الفقیه فی غیبت
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يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا ، یحرفون الکلم عن مواضعه همان تحریف معنوی است که در قرآن و تورات بوده است، احبار تورات را در منزل می گذاشتند و تفسیر رأی خود را بیان می کردند ،  قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّه... اگر بگوییم قرائت خود را از آیات بیان کنیم همان تحریف معنوی است که کسی منکر آن نیست، اما القرآن فحرفوه اما العترت فقتلوه منظور تطبیق قرآن با اهداف وامیال خود است .
[bookmark: _Toc272028862]شبهه جابجایی قرآن 
[bookmark: _Toc272028863]نزول دفعی و نزول تدریجی 
[bookmark: _Toc272028864]انزال  
نزول دفعی در شب قدر صورت گرفته است، میفرماید : ما قرآن را از آسمان به قلب پیامبر یکجا و یکدفعه نازل کردیم، قلب پیامبر علم پیدا کرد به کل قرآن ، اما پیامبر حق بیان یا عمل به آن غیر از وقت خود نداشت.  
در آیاتی که « انزلنا » به کار رفته، منظور همین نزول دفعی است. بعضی از این آیات به شرح زیر است:
1. «  شهر رمضان الّذي انزل فیه القرآن...» (سوره بقره، آیه 185)
2. « حم. والکتاب المبین.انا انزلناه في لیلة مبارکة» (سوره دخان، آیه 3)
3. « انا انزلناه في لیلة القدر» (سوره قدر، آیه 1)
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 نزول تدریجی در طی 23 سال ، و به دنبال « وَ أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبين» شروع شد و ...
در انزال قرآن دفعه واحده بر قلب پیامبر اختلاف است : برخی با استناد به آیه انا انزلناه فی لیله القدر (قدر) یا فی لیله المبارکه (دخان) می گویند قرآن بر قلب مبارک پیامبر در 23 سال نازل شده و منظور از نزول دفعی قرآن، نزول دفعه واحده بر آسمان چهارم و بیت المعمور است که ملائکه آنرا دریافتند و فهمیدند، طبق این نظر علم داشتن پیامبر به قرآن ثابت نمی شود. اما در واقع از آنجا که تورات در 5 صفر یکجا توسط حضرت موسی آورده شد، کفار اعتراض به تنزیل قرآن و تدریجی بودن آن می کردند:
 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً (فرقان/32) و كافران گفتند: چرا قرآن يك جا بر او نازل نمى‏شود؟! اين بخاطر آن است كه قلب تو را بوسيله آن محكم داريم، و (از اين رو) آن را به تدريج بر تو خوانديم. بنابراین پیامبر به قرآن علم داشت، ترتیب فعلی قرآن همان ترتیب نزولی و دفعی است لذا پیامبر آیاتی را که نزول تدریجی داشت جایش را دستور می داد که در فلان سوره بگذارید، شاهدی بر علم داشتن پیامبر به قرآن طبق آیات سوره قیامت این است که چون وحى نازل مى‏شد آن حضرت دهان خويش را با كلمات وحى حركت مى‏داد ویا زودتر میخواند ، خدا او را از اينكار نهى كرد که در تبليغ آن عجله نکن! لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْءَانَهُ(17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ(18)ثمُ‏َّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ(19/قیامت) 
وقتی از پیامبر حکم مسئله ای را می پرسیدند پیامبر به مردم می فرمود بگذارید هر حکمی در زمان خودش نازل شود و عجله نکنید...
ترتيب سوره‌ها در قرآن موجود، برخلاف ترتيب نزول تدریجی است. علامه مجلسي(ره) در بحارالانوار مواردي از آيات قرآن موجود را ذكر مي كند كه بر خلاف ترتيب نزول است؛ مانند آيه‌اي كه عدّه وفات را يك سال بيان كرده، از آنجا كه آيه منسوخ شش آيه بعد از آيه ناسخ آمده، معلوم مي‌شود ترتيب قرآن موجود برخلاف ترتيب نزول تدریجی است. مصحف علی بر اساس تنزیل بود ولی بر اساس دستور پیامبر به ترتیب خاص خودش طبق وحی چیده شد.علاوه بر آن‌ ويژگي‌هايي داشته كه در ديگر مصاحف وجود نداشت؛ از جمله: در اين مصحف سوره هاي مكّي قبل از مدني و آيات منسوخ قبل از آيات ناسخ آمده و سير تاريخ آيات و سوره‌ها مشخص شده بود.
[bookmark: _Toc272028866]مراحل تمهید و نگارش قرآن 
از مطالعه و بررسي در مجموع روايات و ادلّه و اقوال علما، مي‌توان براي نگارش قرآن مراحلي را در نظر گرفت كه به اين شرح است:
[bookmark: _Toc272028867]مرحله اوّل: حفظ آيات الهي
همزمان با نزول وحي، گروهي از صحابه مشغول حفظ آيات الهي شدند و آن را به خاطر سپردند كه در تاريخ،اين گروه به حفاظ قرآن و جماع القرآن معروف گشتند. خود حضرت رسول اكرم(ص) نيز به حفظ قرآن كريم توجّه خاصّي داشتند و صحابه را به اين امر بسيار تشويق مي‌كردند و تعداد حافظان به حدي رسيد كه به نقل قرطبي، هفتاد نفر از آنها در جنگ يمامه به شهادت رسيدند.
[bookmark: _Toc272028868]مرحله دوّم: تنظيم سوره‌ها و آيات به صورت جداگانه
هر سوره‌اي در يك صحيفه به‌طور جداگانه در پارچه‌ها و پوستها تنظيم شده و آيات آن مشخص بوده است. هر گاه «بسم اللّه الرحمن الرحيم» نازل مي‌شد، اصحاب متوجه مي‌شدند كه سوره قبلي تمام و سوره‌اي ديگر آغاز شده است. علامه طباطبايي (قدس‌سره) از ابن‌عباس آورده است كه پيامبر(ص) با نزول «بسم اللّه» مي‌دانست كه سوره قبلي پايان يافته است. البته در اين مرحله همه سوره‌ها در يك صحيفه جمع‌آوري نشده بود و كلام زيد‌بن ثابت كه مي‌گويد پيامبر(ص) در حالي از دنيا رفت كه قرآن در يك‌جا جمع‌آوري نشده بود و همچنين كلام خطّابي، كاملا با اين مسأله سازگاري دارد.
دكتر داود العطّار مي‌گويد: تدوين قرآن در زمان رسول اللّه(ص) انجام گرفت. زماني كه وحي نازل مي‌شد، اصحاب آن را با ابزارهايي (عسب، لخاف و رقاع و…) كه در اختيار داشتند، ثبت مي‌كردند و اين آيات در خانه پيامبر(ص) نگهداري مي‌شد.
آيات تحدّي هم مي‌تواند شاهد بر تنظيم جداگانه سوره‌ها و آيات باشد؛ زيرا اگر آيات و سوره‌ها در زمان پيامبر(ص) مشخّص نشده باشد، تحدّي به يك سوره يا بيشتر مفهومي نخواهد داشت.
[bookmark: _Toc272028869]مرحله سوّم: جمع‌آوري قرآن در يك مصحف
جمع آوری قرآن توسط امام علی علیه السلام در یک هفته اول بعد از مرگ پیامبر انجام شد، گفته شده اين مرحله به صورت رسمي در زمان ابوبكر و به سرپرستي زيد‌بن ثابت انجام شده است و نيز مي‌گويند: ابوبكر اين قرآن را به عمر داد و او نيز آن را به دخترش حفصه داد. عثمان در هنگام توحيد مصاحف آن را از حفصه مدّتي به امانت گرفت و بعد به او باز‌گرداند؛ ولي جمع‌آوري آيات قرآن در زمان ابوبكر فقط در قالب سوره‌ها انجام شد و هر سوره در يك صحيفه به صورت جداگانه تنظيم شد و ابوبكر هم موفق به جمع قرآن در يك مصحف نشد.
[bookmark: _Toc272028870]مرحله چهارم: توحيد المصاحف
گسترش اسلام در كشورهاي ديگر و نيز ارتباط يافتن ملّت عرب با غير عرب در سايه فتوحات اسلامي، باعث بروز اختلاف در قرائت قرآن شد. البته قرائات مختلف بخاطر اختلاف قوائد صرفی یا لهجه بود که تأثیری در معنا نداشت. به هر حال عثمان گروهي را به سرپرستي زيد‌بن ثابت مأمور كرد تا قرآن‌هاي مختلف را جمع‌آوري كند و يك مصحف با يك قرائت تهيّه شود. در این زمان همه قرآنها جمع شدند و نسخه واحدی انتخاب شد قرآنهای مختلفی که در زمان خلیفه دوم کتابت شده بود سوزانده شد، حتی دختر عمر حفصه حاضر نشد قرآن را ببرد تا به اختلاف کشیده شد چرا که دختر عمر بود و از طرفی ... ،  زیدبن ثابت جوان با حافظه ای بود که هر جا شک می کرد با شهود دو شاهد مطلب را ثبت کرد، وی خضیمه را به عنوان ذو شهادتین قبول می کرد، از یک نسخه قرآن موحد مطابق شهادت زید و ... هفت نسخه نوشته شد که به مکه، کوفه، مصر، شام، بصره، مدینه و ... فرستادند. مصحف عثمانی به نسخه موجود در مکه گفته شده است.
[bookmark: _Toc272028871]مفهوم و معنای نزول
نزول به معنای تنزل دادن کلام است، اگر قرآن با ماهیت حقیقی خودش در اختیار انسان قرار میگرفت قابل استفاده بشر نبود. قرآنی که نازل شده است، عربی است لذا دخل و تصرف لفظ و زبان در حقیقت قرآن معنا ندارد، زبان عربی زمینه بیشتری برای تأمل و تعقل بشر دارد و وَ إِنَّهُ في‏ أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ (زخرف/4) حقیقت قرآن خیلی برتر از زبان و لفظ و ... است، 
[bookmark: _Toc272028872]برخی شبهات در مورد وحی
شبهه سروش : آیا پیامبر حقیقت قرآن را میگیرد و با هر لفظ و زبانی که می خواهد بیان می کند ؟ پیامبر هو بشر مثلکم مانند بقیه انسانها است با این تفاوت که وحی بر انسان مادی محدود می شود به هر آنچه درک و فهم کرده است و وی در قالب ادبیات عرب وحی را بیان می کند.
پاسخ: طبق روایات الفاظ قرآن هم طبق وحی است (برخلاف حدیث قدسی)، در قرآن هم محتوا و هم الفاظ و هم ترتیب طبق وحی است.( همان طور که خداوند معاني را بر قلب پيامبر القاء کرده است، دقيقاً با همين الفاظ القاء کرده است.)
[با تأمل و نگريستن در ديدگاه‌های سروش در زمينه وحی می‌توان آن‌ها را در دو محور اصلی خلاصه كرد كه عبارتند از: وحی به مفهوم عام (وحی مطلق) و وحی قرآنی؛ وحی به مفهوم عام شامل وحی به معنای عام كلمه است كه وحی همه پيامبران را در برمی‌گيرد و البته شامل وحی قرآنی نيز می‌شود، و سه ديدگاه اصلی را ارائه كرده است؛ وحی همسان و هم‌پای تجربه‌های عرفانی است، وحی مانند تجربه شاعرانه و كشف‌های علمی و فلسفی است، وحی نبوی پايان نپذيرفته و امكان استمرار وحی وجود دارد. 
ديدگاه ديگر، وحی قرآنی است؛ عبدالكريم سروش درباره وحی قرآنی به شش ديدگاه باورمند است: به عكس ديدگاه رايج و سنتی، پيامبر(ص) در فراهم آوردن قرآن نقش كليدی داشته، و از اين جهت قرآن را بايد بازتاب دانش و روحيات پيامبر(ص) دانست. نمی‌توان تمام آيات و سور قرآن را از نظر لفظ و محتوا در سطح اعجاز و فراتر از گفتار نبوی ارزيابی كرد. در آموزه‌های علمی قرآن خطا راه يافته است. 
همچنين بنابر نظر سروش، قرآن پديده‌ای تاريخمند است كه فرهنگ عربی در آن تأثير گذاشته است، آموزه‌های عرضی قرآن؛ يعنی آموزه‌های غير اعتقادی شامل آموزه‌های اجتماعی و سياسی قرآن فرامكانی و فرازمانی نيستند و دانش پيامبر(ص) در سطحی برابر يا گاه كمتر از سطح دانش‌های معاصر ايشان بوده است، از اين جهت در آموزه‌های نبوی بسان روايات طبی خطا راه‌يافته است. 
سروش از مباحث و مبانی مورد نظر خود چنين نتيجه‌ می‌گيرد كه بايد دين را نه بر اساس فهم محدثان و فقيهان، بلكه بر اساس فهم عرفا و فلاسفه فهميد و ضمن جداسازی ميان آموزه‌های ذاتی از عرضی دين، بايد تفسيری مطابق با نياز‌ها و مقتضيات عصر از دين ارائه كرد. 
نظريه اخير سروش در زمينه وحی چنان با لوازم و پيامدهای ناصوابی همراه است كه نشان دادن آن‌ها می‌تواند عمق لغزش‌های اين نظريه را نشان دهد. اين لوازم و پيامدها عبارتند از: نفی عصمت قرآن، نفی اعجاز قرآن، نفی جهانی بودن و جاودانگی قرآن و نفی جامعيت قرآن. ]

[bookmark: _Toc272028873]برخی موضوعات پژوهشی پیشنهادی:
· قرآن
· کیفیت نزول دفعی و تدریحی
· جمع آوری و توحید تنظیم و تدوین
· صیانت از قران و شبهات
· حجیت زبان و ظواهر قران
· اثار برجسته در زمینه علوم قرآن 
· حدیث:
· تدوین حدیث نبوی و مخالفتها
· اصول اربعه مأه و کتب اربعه و کتب متأخر شیعه
· راویان بزرگ و اثر گذار و صاحب سبک شیعه
· علم رجال و درایه و علم حدیث
· عقل :
· مفهوم عقل در قرآن و سنت 
· رابطه عقل و شرع
· کاربرد عقل سیر تایخی
· تفاوت دیدگاه اصولی و ...
· حسن و قبح عقلی و شرعی
· اختصاصات شیعه:
· امامت در نگاه فرق
· امامت در نگاه امامیه خصائص و وظایف
· مهدویت در اعتقادات مذاهب اسلامی و شبهات
· عدل، بین الامرین و حسن و قبح
· معاد جسمانی و معراج و شبهات مربوطه
· عصمت نصب و نص علم غیبت
· رجعت 
· متعه
· بداء
(ملاکهای برتری تحقیقات: چینش مطالب، تحلیل محقق، رجوع به منابع، ...)
[bookmark: _Toc272028874]معرفی برخی منابع
· التمهید لعلوم القرآن : آقای معرفت که به قم آمد، دید که به فقه و اصول خوب می پردازند اما به قرآن و علوم قرآن کمتر پرداخته اند، لذا بیست سال تلاش کرد و نتیجه آن التمهید لعلوم القرآن شد قبل از آن البیان (فی علوم القرآن یا فی تفسیر القرآن) مربوط به آقای خوئی از استاد ایشان بود، قرار بود تفسیر کامل بنویسد اما برخی شاگردان ایشان را تحریک کردند که باتفسیر، مجتهد نمی شوی و به فقه و اصول بپرداز، آقای فاضل را دعوت کردیم به جشنی خصوصی برای تفسیر راهنما ایشان برای اولین بار گفتند: متوجه هستیم که در نجف آقای خوئی بنابود یکدوره کامل تفسیر بنویسد، اما برخی گفتند شانس مرجعیت شما کم می شود و ایشان منصرف شد.
· درسنامه علوم قرآن: آقای جوان کتابی نوشته است به نام درسنامه علوم قرآن مانند کتاب فرق تشیع و تسنن آقای فرمانیان که کتابهای درجه 2 هستند، 
· الاتقان سيوطى و البرهان زركشى و البيان آية اللّه خوئى .
(سیوطی در اتقان اولین بار 80 موضوع را در علوم قرآن آورد، برهان 30 موضوع آورده بود، ناسخ و منسوخ ، مکی و مدنی، ... البته این موضوعات قابل اضافه است، موضوعات جدیدی مانند اینکه آیا زبان قرآن زبان اشاره است یا تمثیل یا ... ؟ مثلاً اینکه قارون با اموالش به درون زمین رفتند واقعاً زمین آنها را بلعید یا تمثیل است؟ هرمنوتیک و ... نیز از مسائل جدید کلامی است.)
· مفسران شیعه عمدتاً حرفهایشان را در مقدمه تفسیرهایشان گفته اند مرحوم فیض کاشانی 12 مقدمه قبل از تفسیر ، آية اللّه خوئى در كتاب شريف البيان و شيخ جواد بلاغى در تفسير آلاء الرّحمن ، راغب اصفهانى در جامع التفاسيرو فريد وجدى در صفوة التّفاسير و ....
· سه جلد کتاب علوم القرآن فی مقدمات التفاسیر  که چاپ نشد چون عمده ترین حرفها مربوط به سنی ها بود و شیعه حرف جدی نداشت، آلوسی زشت ترین تعبیرات را در مورد شیعه داشت رافضه لعنهم الله ، ... سیر تطور آن به وهابیت می رسید، 
· علوم القرآن عند المفسرین : در مرحله نخست تألیف، تنها كتابهاى تفسير كه به زبان عربى نگارش يافته در دستور كار قرار گرفته است واز يكصدو چهارده دوره تفسير , 56 تفسير گزينش و بحثهاى علوم قرآنى آن شناسايى, استخراج و تفكيك موضوع شده است. درميان اين تفاسير ,برخى از مفسران موفق به ادامه و تكميل كتاب خود نشده اند, مانند آية اللّه خوئى در كتاب شريف البيان و شيخ جواد بلاغى در تفسير آلاء الرّحمن وبرخى ديگر كه اگر هم موفق به تكميل آن شده اند, امروز اطلاعى از آن در دست نيست, مانند راغب اصفهانى در جامع التفاسيرو فريد وجدى در صفوة التّفاسير. برخى چون علامه طباطبائى در تفسير الميزان, عمده بحثهاى علوم قرآنى را ذيل آيات مناسب آن مورد بحث قرار داده و در مقدمه تنها به روش تفسيرى خويش پرداخته است.
در اين پژوهش, تمامى بحثهاى علوم قرآنى كه در مقدمه تفسيرهاى عربى, به قلم شيعه يا سنّى, تدوين يافته مورد بررسى قرار گرفته و سپس بحثهاى علوم قرآنى موجود در تمامى 20 جلد متن تفسير الميزان استخراج و بدان افزوده شده است, بدين جهت نام اين مجموعه از(علوم قرآن فى مقدّمات التّفاسير) به (علوم القرآن عند المفسّرين) تغيير يافته است .این پژوهش در قالبی جدید وسیر منطقی خاص در هر موضوع نگاشته شده است،نقل عبارات مفسّران در تمامى فصلها به ترتيب تاريخ وفات آنان درج شده تا ضمن رعايت نوعى ترتيب سير تحوّل بحثهاى علوم قرآنى در تمامى عنوانها از قرن نخست تا به امروز مشخص گردد مثلا در موضوع محکم و متشابه، نظرات مفسرین به ترتیب تاریخ وفات مؤلف آمده است، این پژوهش در  2000 صفحه، 3 جلد به زبان عربی چاپ شده است، از ویژگیهای آن استقصاء کامل و چینش طبیعی مطالب است.
· الموجز فی علوم القرآن  دکتر داوود العطار (متن درسی و کلاسیک در بسیاری از دانشگاهها)
· علوم قرآن سعیدی
· علوم قرآن صبحی صالح 
· الترخیص التمهید توسط خود آقای معرفت در دو جلد ترجمه فارسی هم شده است.
· سید رضا مؤدب مدیر علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم در صدد نوشتن محورهای جدید علوم قرآن برآمده است.
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پس از فراگيرشدن اسلام، انديشه وران اسلامى، به نگارش تفسير قرآن و علوم وابسته به آن پرداختند. در اوائل قرن دوم هجرى نوشته هاى فراوانى در زمينه قراءت، اعراب، أسباب نزول، ناسخ و منسوخ و ...عرضه شد و پيش ازآن, اين علوم, سينه به سينه محفوظ مى ماند.بعد از قرن دوم, مسلمانان در نقاط وكشورهاى گوناگون براى فهم قرآن و دستيابى به تفسير آن نيازمند برخى بحثهاى مقدّماتى شدند كه نوعاً اين مقدمات را مفسران در ابتداى كتابهاى تفسيرى خود مى نگاشتند و بعد به تدريج, گونه گونى بحثهاى علوم قرآنى, و بستگى داشتن تفسير قرآن برآگاهى از برخى آن مقدّمات, سبب شد كه مرزبندى ميان بحثهاى تفسير با علوم قرآن پديد آيد.
صاحب نظران, آغاز اين مرزبندى و اصطلاح جديد(علوم قرآن) را مربوط به قرنهاى 6 و 7 هجرى مى دانند, چنانكه زرقانى با استناد به منابعى كه ذكر مى كند, قرن پنجم را آغاز پيدايش اصطلاح علوم قرآنى, و تفكيك آن از بحثهاى تفسيرى مى داند. 
علوم قرآنى را چنين مى توان تعريف كرد: كليه مسائل مقدماتى كه دانستن آن براى دستيابى به تفسير قرآن لازم است، يا سلسله مباحثى كه در راه قرآن شناسى قرار گرفته و مربوط به قرآن است, ولى تفسير و تبيين آيات آن نيست. پس علوم قرآن, به مفهوم و برداشت از آيات نظر مستقيم ندارد و همچون نگرشى بيرونى به كلّيت قرآن است, در حالى كه علم تفسير, نگرشى درونى به تك تك آيات دارد. مباحثى از قبيل وحى و اقسام آن, وجوه اعجاز قرآن, تاريخ نزول و تاريخ جمع آورى قرآن, روش قراءت و آداب كتابت و… هركدام به طور مستقل به عنوان يك علم مطرح بوده و مجموعه اين مباحث را علوم قرآنى مى نامند. بديهى است كه تمامى اين مباحث, از اهميت يكسانى برخوردار نبوده بلكه برخى ارتباط مستقيم ترى با فهم محتوا و تفسير قرآن دارند, مانند مبحث اسباب نزول, محكم و متشابه و علم قراءات.
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دومین منبع مطالعاتی کلام شیعه حدیث است.
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· مجله علوم حدیث شامل مقالات علمی و پژوهشی در مورد حدیث 
· کتاب آشنایی با کتب و منابع حدیثی، دکتر علی نصیری گوراب سری ، (انتشارات سمت و جامعه المصطفی و طه) در دو بخش کتابهای حدیثی را معرفی کرده : کتب شیعه و منابع حدیثی اهل سنت: صحاح ست ، فرق صحیح با مسند ، سیر تطور منابع، 
اهل سنت کتاب بخاری را معتبرترین کتاب بعد از قرآن میدانند اما با حدیث جعلی بعثت پیامبر عصمت ائمه را زیر سئوال می برند : ... جبرئیل چنان پیامبر را فشار داد که نزدیک بود جان از بدنش خارج شود تا جائی که می خواست خود را به پایین بیاندازد و خود کشی کند ، ... به خدیجه پناه آورد و آنها نزد ورقه رفتند و او پیش بینی کرد که وی پیامبر خواهد شد درحالیکه خودش نفهمیده که پیامبر شده است!!
· آشنایی با علوم حدیث، دکتر علی نصیری گوراب سری، (برخی سرفصلها : کلیات علم حدیث تعاریف ، تاریخ حدیث سیر تطور و تحول حدیث نگاری، دوره تکمیل و تنظیم جوامع حدیثی شیعه...) 
· کتاب سیر تطور حدیث شیعه، مهدوی راد 
· کتاب وضع حدیث، مهدوی راد و دکتر رفیعی
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مشکلات شیعیان در حدیث عبارتند از : جعل و تحریف و تعارض و تقیه و ... 
امام صادق : الناس اولعو ... مردم ولع دارند برما دروغ ببندند ... برخی هنوز از جلسه خارج نشدهاند صحبت ما را تحریف می کنند.! 
عمده مشکلات شیعیان در حدیث قابل رفع است:
· علم اصول : در علم اصول تعادل و تراجیح، رفع تعارض و ... داریم که مشکل اخبار متعارض و ... را حل می کند.
· بررسی سندی، جهتی و متنی حدیث : جهت رفع تعارض
· سند صدور : علم رجال جهت تشخیص اعتبار راوی و ...
· جهت صدور : علم تاریخ حدیث جهت تشخیص تقیه بودن روایت یا عدم تقیه
· متن حدیث : موافق یا مخالف قرآن 
بررسی سندی و جهتی و متنی سه راه تشخیص حدیث صحیح از غیر آن در متعارضین است. بنابراین مشکل محتوایی حدیث شیعه با میزان قرآن حل می شود و مشکل سندی با علم رجال و مشکل جهت صدور با علم تاریخ. شناخت تاریخ حدیث در تشخیص تقیه مؤثر است، اینکه فلان حدیث در چه زمانی در خطاب با چه کسی و ... صادر شده است در تمییز تقیه از غیر آن موثر است. در مورد آندسته از مشکلات که تفاوت بین مضامین است، اینطور حل شده که سطح فهم و درک مخاطب متفاوت بوده بنابراین الفاظ و معانی متفاوت گشته است و تهافتی در کلام وجود ندارد. اما در برخی مسائل که مضامین کاملا متضاد وجود دارد، ناچار در یک طرف تقیه بوده که قابل جمع با طرف دیگر نیست و دلیل تقیه نیز وجود برخی نامحرمان در بین شنوندگان یا مخاطبان کلام بوده است .مانند روایتی که امام توریه کردند، آنجایی که نظر امام را راجع شیخین خواستند و امام فرمود : الشیخان العادلان علیهما الرحمه که بعد از اعتراض اصحاب فرمودند: الشیخان به معنی کثیرالسن و العادلان به معنای عدول کردن (عدول همراه علی یعنی به ضرر او) ... این روایت تقیه نیست بلکه توریه و دو پهلو بوده که دشمن استفاده خود را میکرده و معصوم توضیح و منظور و نیت خاص خود را بیان کرده است.
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پس از رحلت پيامبر اكرم صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله نگارش روايات به مدت بیش از يك قرن (از سال 13 تا 132 یا 145) تا عصر عمر بن عبدالعزيز، با منع شديد خلفا مواجه شد. برخى از عالمان اهل سنت اين منع را ناشى از نهى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله از كتابت حديث دنسته‏ اند، و برخى ديگر آن را تدبير خلفا براى عدم خلط حديث با قرآن، مهجور نماندن قرآن و... دانسته‏ اند. خلفا میگفتند ممکن است حدیث جای قرآن را بگیرد، حسبنا کتاب الله ، ممکن است قال الله با قال المعصوم اشتباه شود، عمر این پیشنهاد را کرد که فقط متن قرآن روایت شود به این بهانه مانع نقل و روایت حدیث شد و نزدیک یک قرن جامعه مسلمانان را محروم از نقل و ضبط حدیث نمود.
برخی عالمان شيعه انگيزه منع را دست‏يابى به اهداف سياسى به منظور مقابله با مكتب اهل بيت عليهم ‏السلام دانستهاند. حکومت بنی امیه بر علماء شیعه هم فشار آوردند و نوعا تحت فشار نتوانستند نقل و ضبط کنند. از دست رفتن بخش عظيمى از ميراث روايى و نفوذ رواياتِ برساخته، از نتايج تلخ اين سياست بوده است. اهل سنت در قرن دوم با فرمان عمربن عبدالعزيز تدوين احاديث را آغاز كردند، عمربن عبدالعزیز لعن حضرت علی را برداشت و فدک را به اهل بیت برگرداند و نقل و یادداشت حدیث را ازاد کرد، ... بنابراین عمده روایات حدیث از نظر ما به خاطر این منع مخدوش است ، البته عده ای بودند که با این منع مخالفت کردند و حدیث نقل کرده و تدوین کردند ولی تا قدرت در دست بنی امیه بود مانع شدند، 
اگر عمربن عبدالعزیز منع حدیث را برنمیداشت اکنون اهل سنت ادعای نقل حدیث از پیامبر نداشتند.
مرحوم خوئی در معجم : راوی باید احادیث را معنعن بگوید الا ابن ابی عمیر که از حفظ می گفت چون خواهرش تمام کتب روایی وی را دفن کرد و پوسید! 
مردم در طول 25 سال ، هرگاه امام علی در قضیه نماز جماعت تراویه ، تغییر قاضی، تغییر ابوموسی و ... اعمال قدرت می کرد فریاد واعمرای مردم در می آمد.
 معاویه، عبدالله بن عباس را احضار کرد و به او گفت شنیده ام تفسیر قرآن می گویی، فرمود نگویم؟ گفت بگو اما قال علی نگو، تفسیری نگو که ظلم بنی امیه افشاء شود و مدح اهل بیت شود. وی بخشنامه ای به تمام استاندارها فرستاد که: لاتدعن فضیله لابی تراب هیج فضیلتی از فضیلت ابی تراب را رها نکنید مگر آنکه مثل آنرا برای اصحاب پیامبر درست کنید تا حنای علی کمرنگ شود، لذا روایات بسیاری جعل شده از جمله روایت انا مدینه العلم ... و ان الحسن و الحسین شباب اهل الجنه که در مورد ابوبکر و .... جعل کردند. یا مثلاً در مورد اینکه امام علی داماد پیامبر است، گفته اند: عثمان دو دختر از پیامبرگرفته، رقیه و ام الکلثوم لذا وی را ذوالنورین نامیدهاند، یعنی در دنیا دو نور از انوار پیامبر در خانه اش بودند یا در صحرای محشر دو نور از چهره او ساطع می شود ، هر فضیلتی در مورد امام علی علیه السلام را طبق این بخشنامه برای خلفاء نیز جعل کردند.
در کتاب غالیان، آقای صفری در مقدمه گفته: فکر نکنید غلو فقط در شیعه هست در اهل سنت هم هست، مثلاً آنجا که گفته اند: خدا متحیر شد که وحی را به در خانه عمر ببرد یا پیامبر یا آنجا که گفته اند: خدا از عثمان حیا می کند... و ... .
زمانی منع حدیث برداشته شد که ما هنوز آنچنان حدیثی نداشتیم، زمان امام سجاد علیه السلام بود امام حسین و زین العابدین علیهم السلام حدیث قابل توجهی نداشتند، توصیه امام صادق و امام باقر علیهم السلام عمدتا مربوط به این زمان است، امام صادق علیه السلام فرمود: اینها را که می گویم بنویسید و جمع آوری کنید و نشر دهید، واجمع و اکتب و بث ... ان هذا و اشباحه تعرف من کلام الله ، تا غیبت صغری حدود 400 اصل به قلم علماء جمع آوری شد، (اعتبار جوامع روايى شيعه بخاطر فراهم آمدن دستمايه هاى آنها - يعنى اصول چهار صدگانه - در عصر امامان معصوم عليهم السلام از اعتبار بيشترى نسبت به جوامع حديثى اهل سنت برخوردارند.) بسیاری از احادیث پیامبر هم سینه به سینه نقل شده است،  باید از اهل سنت پرسید: قرآنی که تا پیامبر سر به خاک گذاشت، در آن اختلاف شد، چطور بعد از صدوبیست سال منع، احادیث پیامبر سینه به سینه نقل شده است؟! 
امام علی علیه السلام : عثمان باطل محض بود و کسی تحمل نمی کرد و من حق محض هستم اما ابوبکر و عمر مخلوط بودند و به کام مردم شیرین بود. (زمان ابوبکر و عمر افرادی مانند سلمان و ...بودند، اما زمان امیر المؤمنین بسیاری از یاران خاص نبودند که جامعه به انحراف کشیده شده بود.)
جوابی که اهل سنت دادند این است که عده ای نسل به نسل سینه به سینه در زمان منع حدیث ، احادیث را نقل کرده اند. مردم نیزتابع حاکمان بودند، حال سئوال این است که چرا خلاف حکم خلیفه سینه به سینه نقل کرده اند و اگر نکرده اند این احادیث از کجا آمده است؟
محمود ابوریه در کتاب أضواء علی السنه المحمدیه اعتراف کرده است که دستگاه حاکمیت معاویه شروع به جعل حدیث کرده است و بخش اعظمی از احادیث سند ندارد.
جزوه درسی مهدوی راد احادیثی را از جهان اهل سنت آورده که شاید متواتر هم محسوب شوند ولی ثابت و ریشه یابی کرده که سند ندارند.
علامه عسکری گفته است که غیر از جعل متن حدیث سند سازی هم کرده اند راویانی را هم جعل کرده اند که وجود خارجی نداشتند، در واقع سه دسته جعل کردند : صحابی (مانند عبدالله بن سبا و 149 نفر دیگر)، غزوات، بلاد
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[منابع رجالی شیعه را از نظر ادوار تاریخی و نیز میزان تأثیر گذاری می توان به سه دسته به شرح ذیل تقسیم كرد: 
دسته نخست: منابع اولیه رجال شیعه كه در سده های سوم تا پنجم فراهم آمده اند و عبارتند از: 
1. رجال كشی؛ 2. فهرست نجاشی؛ 3. رجال شیخ طوسی؛ 4. فهرست شیخ طوسی؛ 5. رجال برقی؛ 6. رساله ابوغالب زراری؛ 7. رجال ابن غضائری. 
دسته دوم: منابع ثانویه رجال شیعه، كه از سده ششم تا هشتم نگاشته شده و عبارتند از: 
1. فهرست شیخ منتجب الدین؛ 2. معالم العلماءِ ابن شهر آشوب؛ 3. رجال ابن داود؛ 4. خلاصه الاقوال علامه حلی. 
دسته سوم: منابع متأخر رجال شیعه كه از سده دهم تا سده كنونی نگاشته شده و اهمّ آنها عبارتند از: 
1. مجمع الرجال قهپائی؛ 2. نقد الرجال تفرشی؛ 3. جامع الرواهِ اردبیلی؛ 4. رجال سید بحر العلوم؛ 5. تنقیح المقالِ مامقانی؛ 6. قاموس الرجالِ تستری (شوشتری)؛ 7. معجم رجال الحدیث آیت الله خویی. 
منابع رجالی اهل حدیث
·  كتاب ((الضعفاء الكبير)) از محمدبن اسماعيل بخارى و كتاب ((الضعفاء و المتروكين )) از نسايى
·  كتابهاى ((الجرح و التعديل )) از ابو حاتم رازى (م 327) ؛ ((التكميل فى معرفة الثقات و الضعفاء و المجاهيل )) از ابن كثير (م 744) ؛ تذكرة الحفاظ از شمس الدين محمد ذهبى (م 748) و... ]
[bookmark: _Toc272028881]اجماع
اجماع یعنی اتفاق آراء علماء مسلمین در یک مساله. از نظر علماء شیعه، اجماع از آن نظر حجت است که اگر عموم مسلمین در یک مساله وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کرده اند. امکان ندارد که مسلمین در یک مساله ای از پیش خود وحدت نظر پیدا کنند. علیهذا آن اجماعی حجت است که کاشف از قول پیغمبر یا امام باشد.
مثلا اگر معلوم گردد که در یک مساله ای همه مسلمانان عصر پیغمبر بلا استثناء یک نوع نظر داشته اند و یک نوع عمل کرده اند دلیل بر این است که از پیغمبر اکرم تلقی کرده اند. و یا اگر همه اصحاب یکی از ائمه اطهار که جز از ائمه دستور نمی گرفته اند در یک مساله وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است که از مکتب امام خود آن را فرا گرفته اند. علیهذا از نظر شیعه اجماعی حجت است که مستند به قول پیغمبر یا امام باشد، و از این، دو نتیجه گرفته می شود:
الف: از نظر شیعه تنها اجماع علماء معاصر پیغمبر یا امام حجت است. پس اگر در زمان ما همه علماء اسلام بدون استثناء بر یک مساله اجماع نمایند به هیچ وجه برای علماء زمان بعد حجت نیست.
ب: از نظر شیعه، اجماع اصالت ندارد. یعنی حجیت اجماع از آن نظر نیست که اجماع و اتفاق آراء است، بلکه از آن نظر است که کاشف قول پیغمبر یا امام است.
اما از نظر علماء اهل تسنن اجماع اصالت دارد. یعنی اگر علماء اسلامی (و به اصطلاح اهل حل و عقد) در یک مساله در یک زمان (هر زمانی ولو زمان ما) وحدت نظر پیدا کنند حتما نظرشان صائب است. مدعی هستند که ممکن است بعضی از امت خطا کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند.
از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در یک زمان در حکم وحی الهی است، و در حقیقت هم امت در حین توافق در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها القاء می شود حکم خدا است و خطا نیست.
در واقع اجماع را به عنوان یک دلیل اصلی در کنار کتاب و سنت شمردن، مسامحه و همراهی با اهل سنت است، اما به اعتراف همه علمای شیعه اجماعی معتبر است که کاشف از قرآن و سنت باشد، بنابراین اجماع مستقلا حجیت ندارد برخلاف عقل که مستقلا مبنای فتاوای فقهی هم قرار می گیرد. اما اجماع به تنهایی نمیتواند معتبر باشد برخی علماء مانند شهیدصدر توجیهی برای اینکه اجماع را منبعی مستقل بدانیم آوردهاند اما نهایتاً استدلال آنها به این بر میگردد که اجماع باید از قرآن و سنت حکایت و به آنها رجوع کند .
بنابراین فلسفه حجیت اجماع کاشفیت آن از دلیل و ماخذ معتبری است که به دست ما نرسیده است . حال اگر بدانیم که فقهای یک یا چند عصر بریک حکم شرعی اتفاق نظر دارند ، اما دلیل آنها معلوم باشد ، باید به جای تبعیت از اتفاق آرای آنان ، به بررسی دلیل آنها پرداخت ، اگر دلیل آنها تمام و معتبر بود ، به مفادآن دلیل فتوا داد و در غیر این صورت نه آن دلیل اعتبار دارد و نه آن فتاوا و آن اجماع « اجماع مدرکی » نام دارد که بطلان آن امری روشن است .
[همچنین است اگر فقهای یک یا چند عصر برحکمی شرعی اتفاق نظر داشته باشند و دلیل یا نصی - اعم از آیه یا حدیث - وجود داشته باشد که بتوان احتمال داد آن فقها به موجب همین دلیل آن فتوا را صادر کرده اند ، در این صورت نیز اجماع « محتمل المدرک » و بی اعتبار خواهد بود ؛ زیرا کاشفیت قطعی از وجود یک دلیل معتبر ندارد . دراین حال نیز باید به جای تبعیت از آن اجماع ، به بررسی آن دلیل پرداخت .
يکي از اقسام اجماع , اجماع دخولي است و آن اجماعي است که دخول امام ( ع) در ضمن اجماع کنندگان به نحو قطعي به دست آيد , ولي شخص امام شناخته نشود . ملاک حجيت اين اجماع , وجود امام ( ع ) در ضمن مجمعين است , به همين خاطر به آن اجماع تضمني نيز گفته اند.]
قسم دیگر اجماع لطفی است، اجماع لطفي ,کشف رأي معصوم ( ع ) از اتفاق علما براساس قاعده لطف مي باشد. توضيح اینکه هرگاه حکمي را بيابيم که همه فقيهان در آن هم رأي باشند و خلافي در ميان آن ها نباشد , نتيجه مي گيريم که حکم, مطابق واقع و موافق نظر معصوم - عليه السلام - است , چرا که لطف عام پروردگار مقتضي است که در صورت خطاي همه علما , به نوعي, حکم واقعي را به ذهن يا کلام و يا مجمع فقيهان از طريق امام غايب القا نمايد , و اتفاق نظر آنان را بر هم زند تا اجماعي محقق نشود . در قاعده لطف و اين که آيا اجماع لطفي , صغراي آن قاعده است يا نه ؟ اختلاف است . 
[اجماع اصطلاحات، تعاریف و اقسام مختلف دیگری دارد که عبارتند از : اجماع اجتهادي ، اجماع اماميه ، اجماع بسيط ، اجماع تحقيقي ، اجماع تشرفي ، اجماع عبدي ، اجماع تقديري ، اجماع تلقي ، اجماع تقيه اي ، اجماع حدسي ، اجماع سکوتي ، اجماع ظني ، اجماع فقها ، اجماع قدما ، اجماع قطعي ، اجماع قولي ، اجماع کشفي ، اجماع لطفي، اجماع حسی ، اجماع متاخرين ، اجماع مسلمين ، اجماع مصرين ، اجماع منقول ، اجماع منقول به تواتر ، اجماع منقول به خبر واحد و ...]
در سقیفه المسلمین، اجمعوا علی خلافه ابوبکر، آنها از یک بحث اجتماعی اجماعی درست کردند و به این اجماع ان قلت وجود دارد که امام علی علیه السلام و سلمان و ابوذر و ...  در آن اجماع نبودند، پس چگونه به آن اجماع میگویند؟! جواب می دهند اهل حل و عقد یعنی خبرگان یک امت و جامعه ای تصمیمی گرفتند و اگر شاذی در آن باشد، به آن اعتنا نمی شود. در واقع میگویند اجماع ولی اکثریت و اهل حل و عقد را اراده می کنند، ابن عباس : در شعری گفته است : ای ابوبکر!
                 فإن کنت بالقربی ملکت امورهم                       فغیرک اولی بالنبی و اقرب
                وإن کنت بالشوری حججت خصیمهم                 فکیف بهذا؟ والمشیرون غُیّب
ریشه اجماع در ماجرای سقیفه بوده و در شیعه از منابع فقهی و حدیثی اصل آمده است، " شيخ طوسي " از کساني است که به اجماع خیلی اهمیت می دهد و اجماع را بر اساس قاعده لطف حجت مي داند ( دلیلنا اجماع طائفه و مخالفنا ابوحنیفه و ... البته  70 ، 80 درصد اجماع مورد نظر وی اجماع اصطلاحی نیست). [سيد مرتضي " به اجماع لطفي اين ايراد را وارد کرده است: ما از کجا لزوم چنين لطفي را بر امام ( ع ) ميفهميم و حال آن که غيبت آن حضرت از طرف ما است.] 
[bookmark: _Toc272028883]کنفرانس آقای اکبری - حدیث
[bookmark: _Toc272028884]شرایط تحمل حدیث 
1- عقل
2- تمییز
[bookmark: _Toc272028885]طرق تحمل حدیث 
1- سماع و گفتار شیخ (حفظ یا املاء شنونده)
2- قرائت بر شیخ (شاگرد میخواند و استاد می شنود)
3- اجازه (شیخ به شاگرد اجازه می دهد که کتاب روایی استاد را برای دیگران نقل کند)
4- مناوله (شیخ کتاب حدیثی نوشته و در اختیار دیگری قرار می دهد حال یا اجازه نفل روایت هم به وی می دهد یا اینکه اجازه نقل روایت به وی نمیدهد)
5- کتابت (شیخ کتاب حدیثی خود را در اختیار دیگری قرار می دهد و اجازه نقل روایت به وی می دهد)
6- وصیت (شیخ وصیت می کند که کتاب حدیثی اش را روایت کنند)
7- وجاده (راوی یک کتاب حدیثی یا حتی یک حدیث صحیح را پیدا میکند مانند کتاب فقه الرضاء علیه السلام)
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علم رجال علمي است كه در زمينه شناسايي راويان حديث از نظر نام و اوصافي كه در قبول يا ردّ گفته و روايت آنها دخالت دارد بحث مي‌كند. بر همين اساس، كتاب‌هاي رجال، در اين حوزه خاص، به كتاب‌هايي گفته مي‌شود كه به بيان حالات راويان حديث از چند ديدگاه مشخص مي‌پردازد.
[bookmark: _Toc272028887]رویکردهای علم رجال
· رویکرد محدث محور : رجال برقی (احمدبن محمدبن برقی)، رجال شیخ طوسی، شامل اسامی محدثان و راویان بدون جرح و تعدیل، تنظیم بر اساس اصحاب پیامبر و بعد یاران ائمه ... 
· رویکرد مصنف محور : زندگینامه افراد مطرح میشود و جرح و تعدیل می شوند، سپس کتابهای آنان را مفصلاً میآورند. مانند رجال نجاشی
[bookmark: _Toc272028888]دوره های علم رجال
· دوره تدوین منابع اولیه رجالی شیعه : از صده سوم تا صده پنجم، وفات شیخ طوسی ، هشت کتاب یا به قول علی نصیری هفت کتاب : رجال برقی، رجال کشی، رجال نجاشی، فهرست و رجال شیخ طوسی ، رسال ابن غضائری، رساله  ، مشیخه شیخ صدوق، مشیخه شیخ طوسی در کتابهای تهذیب و استبصار
· دوره تدوین منابع ثانوی : صده سوم تا هشتم، رجال ابن داوود، خلاصه الاقوال  (در مورد افراد نظر کشی و نجاشی و شیخ را میآورد و بدون اسم کتابهایشان تنها جرح وتعدیل می کند) ، معالم العلماء، 
· دوره متأخر : بعد از علامه حلی ، از سده هشتم تا زمان حاضر ، مجمع الرجال قهبایی، نقدالرجال سید مصطفی حسینی تفرشی، فوائدالرجالی سید مهدی بحرالعلوم، مقدس اردبیلی، رجال مامقانی، 
[bookmark: _Toc272028889]کتابشناسی 
· رجال برقی : 14 باب ، باب 13 به راویان زن اختصاص داده است، همچنین در باب 14 اسماء منکرین علی ابی بکر (کسانی که روز دوشنبه به ابن ابی قحافه اعتراض کردند) را آورده است و ...باب ا تا 12 به اصحاب پیامبر و امام علی علیه السلام تا امام حسن عسگری علیه السلام اختصاص دارد. در مورد یاران امام حسین جابربن عبدالله انصاری و ... که از یاران پیامبر یا امام علی علیه السلام بوده اند لذا یار اختصاصی برای امام حسین ذکر نمی کند.
· رجال طوسی : بر اساس حروف الفبا می باشد، 
· رجال کشی به شیخ طوسی رسیده ولی به مانرسیده، شیخ طوسی آنرا تنقیح کرد علمای شیعه را ترتیب داد و ...
[bookmark: _Toc272028890]تقسیم بندی روایات 
ابداع مرحوم حلی : 
· صحیح : راوی شیعه عادل است.
· حسن : راوی شیعه ، عدالت وی محرز نیست.
· موثق : راوی عادل (صادق)، اما شیعه اثنی عشری نیست.
· ضعیف : راوی شیعه و عادل نیست، دکتر مطهری نقل روایات ضعیف را نقد میکند هر چند یک روایت ضعیف ممکن است به دلیل دیگری تقویت شود.
· در مشیخه ، روایات را معنعن کردهاند.
· استاد محمد باقر بهبودی (صاحب معانی القرآن که چالش برانگیز بود)، هشت جلد کافی (هر چند روضه را خدشه وارد می کنند) را به یک سوم تقلیل داد و نام صحیح کافی را بر آن گذاشت، و دوسوم را به بهانه حسن یا موثق یا ضعیف بودن حذف کرد که مورد اعتراض مراجع  و علماء قرار گرفت، کار آخر وی سیره نبوی بود. برخی وی را به سید موسی موسوی تشبیه کرده اند که کتاب الشیعه و التصحیح را نوشت و به بهانه بازسازی شیعه ، مسلمات اعتقادی شیعه را زیر سئوال برد وی در واقع یک وهابی درجه یک است و کتاب وی را عربستان هر ساله چند هزار جلد چاپ میکند.
· مرحوم فیض کاشانی کل کتب اربعه را در کتاب وافی جمع آوری کرد تا تکرار آنها در مقایسه مشخص شود. کتاب وافی را در یک جلد به نام شافی خلاصه کرد، کتاب شافی خلاصه وافی با حذف روایات مضمونی است.
[bookmark: _Toc272028891]کنفرانس آقای آذربادگان - تقیه
[bookmark: _Toc272028892]تقیه در لغت 
 المنجد میگوید: تقیه مصدر ثلاثی مجرد، پرهیز از خطر، در جایی دیگر آمده است: پرهیز از ضرر و اسم مصدر آن تقوی است. در اصطلاح : شخص آنچه در دل دارد به دیگران اظهار نکند و به زبان نیاورد و ...
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در قرآن 11 آیه به صراحت دلالت به تقیه دارند و برخی مفهومی:
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 لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  وَ مَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فىِ شىَ‏ْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَئةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  وَ إِلىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ(28/آل عمران)
نبايد مؤمنان، كافران را به جاى مؤمنان به دوستى برگزينند. پس هر كه چنين كند او را با خدا رابطه‏اى نيست. مگر اين كه از آنها بپرهيزيد و تقيه كنيد. و خدا شما را از خودش مى‏ترساند كه بازگشت به سوى اوست
اگر تقات مصدر یا اسم مصدر باشد به معنای تقیه می شود و اگر جمع تقیه باشد نیز به معنای تقیه است.
برخی اهل سنت تقیه را مخصوص صدر اسلام می دانند برخی تقیه در گفتار را جایز می دانند، برخی دیگر با شیعه موافقند مانند شافعی که تقیه بین طوائف مسلمانان نیز جائز است، حسن بصری تقیه را تا روز قیامت جایز می داند...
مبانی نظری تقیه : 
· تقیه زبانی یا عملی : آیه مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمانِ در مدح عمار یاسر است که تقیه نمود برخلاف پدر و مادرش که تقیه نکردند و جانشان را از دست دادند.
· تقیه صدر اسلام یا دائمی : حسن بصری دائمی می داند. 
(تنقیح مناط خضاب ریش )
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 مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ (106/نحل)
كسى كه پس از ايمان به خدا كافر مى‏شود نه آنكه او را به زور واداشته‏اند تا اظهار كفر كند و حال آنكه دلش به ايمان خويش مطمئن است بل آنان كه درِ دل را به روى كفر مى‏گشايند، مورد خشم خدايند و عذابى بزرگ برايشان مهياست. 
ابن عباس گويد اين آيه درباره عمار نازل شد كه مشركان او را و پدرش ياسر و مادرش سميه را و نيز صهيب و بلال و خبّاب و سالم را بازداشت كردند. سميه را به دو شتر بسته با حربه ميان پايش ضربت زدند كه به خاطر مردان مسلمان شده‏اى! و سميه و شوهرش یاسر را كشتند و اينان نخستين شهيدان اسلامند. اما عمار با اكراه آنچه خواستند بر زبان آورد. به پيغمبر (ص) خبر دادند كه عمار كافر شد، پيغمبر (ص) فرمود: حاشا، او سر تا پا سرشار از ايمان است و گوشت و خونش با ايمان عجين شده.  عمّار گريان نزد پيغمبر (ص) آمد. حضرت به دست خويش اشك از ديده عمار سترد و فرمود: اگر باز شكنجه‏ات كردند همان كلمه را بگو، سپس این آیه من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان نازل شد که کافر شدن بعد از ایمان مورد سرزنش قرار گرفته و عذاب معرفی شده است، جز در مواردی که اکراه و اجبار و ضرورت ایجاب کند، که در آن صورت کفر زبانی با اطمینان و ایمان قلبی اجازه داده شده است.
البته زمخشری می گوید کار پدر و مادرش افضل است.
(المورد لایخصص اگر شأن نزول خاصی بود ولی حکم عام بود می توان تعمیم داد.)
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 وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28/غافر یا مؤمن)
و مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمانش را پنهان داشته بود، گفت: آيا مردى را كه مى‏گويد كه پروردگار من خداى يكتاست و با دليلهايى روشن از جانب پروردگارتان آمده است، مى‏كشيد؟ اگر دروغ مى‏گويد، گناه دروغش بر گردن خود اوست و اگر راست مى‏گويد، پاره‏اى از وعده‏هايى كه داده است به شما خواهد رسيد. هر آينه خدا هيچ گزافكار دروغگويى را هدايت نمى‏كند.
[bookmark: _Toc272028897]آیه چهارم
 وَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى‏ طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً (19/کهف)
همچنين بيدارشان كرديم تا با يكديگر گفت و شنود كنند. يكى از آنها پرسيد: چند وقت است كه آرميده‏ايد؟ گفتند: يك روز يا پاره‏اى از روز را آرميده‏ايم. گفتند: پروردگارتان بهتر داند كه چند وقت آرميده‏ايد. يكى را از خود با اين پولتان به شهر بفرستيد تا بنگرد كه غذاى پاكيزه كدام است و برايتان از آن روزيتان را بياورد. و بايد كه به مهربانى رفتار كند تا كسى به شما آگاهى نيابد.
بنابراین کتمان نهی نشده است.
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 قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَْلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ * فَرَجَعُواْ إِلىَ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّلِمُون (63و64 أنبیاء)
گفت: بلكه بزرگ‏ترينشان چنين كرده است. اگر سخن مى‏گويند از آنها بپرسيد. (63) با خودشان گفت‏وگو كردند و گفتند: شما خود ستمكار هستيد. (64)
آیات دیگر : فصلت / 34، آل عمران /   ، بقره /185، صافات / 89 ، یس/11
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· پیامبر : اگر خداوند میخواست تقیه را بر شما حرام می کرد و شما را امر می کرد بر استقامت و ... 
· امیرالمؤمنین : معنای لفظی تقیه مد نظر ایشان بوده است : خطبه 32 نهج البلاغه : پنهانکاری آنان را در گمراهی فرو برده است. نامه 54 امیرالمؤمنی خطاب به طلحه و زبیر : شما سزاوارترین به پنهانکاری نبوده اید...
· امام صادق علیه السلام : ما عبدالله بشیء احب الیه من الخب (خیمه) و منظور از خب تقیه است.
· امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس قبل از قیام قائم ما حضرت مهدی علیه السلام تقیه نکند، از ما نیست. و نیز فرمود: تقیّه سپر مؤمن است.
· صریح ترین روایات : لادین لمن لاتقیه له ، التقیه دینی و دین آبائی که این دو روایات اهل سنت را خیلی رنجانده است! آنان تقیه را نفاق می دانند.
اهل سنت تنها تقیه را در مقابل کفار می دانند و داستان عمار و بت شکنی ابراهیم را شاهد مثال آن میدانند. با تنقیح مناط در روایات هرچند در برخی روایات تصریح شده است، مییابیم مورد تقیه اعم بین مذاهب و ادیان است.
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امامت مصدر یا اسم مصدر دارای مشتقات بسیاری در قرآن است. ولی(به وقف لام) به معنای قرب است، 
علامه طباطبائی و علامه تهرانی دو تفسیر را ارائه کرده اند :
· ولایت آخرین درجه کمال انسان و آخرین منظور از شریعت خداوندی است.
· برداشته شدن واسطه ای که بین دو چیز واقع شده باشد ...(تفسیر المیزان)
حضرت امام خمینی ره : ولایت مطلقه علوی همان ولایت خداوند است، انسان کامل یا امام ولایت تکوینی هم دارد، (خلقت نبی اکرم ص قبل از خلقت جسمانی است و طبق زیارت حضرت فاطمه س که می فرماید امتحنک الله قبل أن یخلقک... امتحان قبل از خلقت جسمانی است... ) اتمام دین و کمال دین به ولایت است و ولایت علوی باطن دین است.
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جلد 4 آثار شهید مطهری ص 844 در مورد امام می فرمایند : امام همان لفظی است که در فارسی میگوییم پیشوا که نه جنبه مقدس و نه منفی دارد، در قرآن، هم به معنای مثبت به کار رفته مانند: وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. (انبیاء/73) و هم به معنای منفی مانند: وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئمَّةً يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ . (قصص/41).
[bookmark: _Toc272028903]جایگاه امامت در کلام
رسول اکرم در جایگاه نبوت شئون مختلفی داشتند :
1- پیغامبری و ابلاغ احکام و معارف : وَ مَا ءَاتَئكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهََئكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ (سورهحشر/8)، 
2- قضاوت : پیامبر قاضی از طرف خداوند است (شهید مطهری : حکم از طرف خود پیامبر و شخص ایشان است و در همه موارد وحی نیست، تنها در مواردی خاص بر اساس سخن جبرئیل حکم داده است)، محل نزاع : فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتىَ‏ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يجَِدُواْ فىِ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْلِيمً (سوره نساء /65) ،
3- ولایت : رئیس و حاکم بر جامعه  : ْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنكمُ‏ْ (نساء / 59)

[bookmark: _Toc272028904]جانشینی
جانشین به معنای خلیفه دارای شئون و اختیاراتی است :
·  اولین شأن جانشین : امامت و رهبری اجتماع، رئیس جامعه، 
· شأن دیگر جانشین : مرجعیت دینی(شهید مطهری : اگر به اینکه امامت از فروع دین است اکتفاء کنیم جانشینی پیامبر اهمیت خود را پیدا نمی کند، جانشین شأن دیگری دارد که آن مرجعیت دینی است) امام دارای علم لدنی است که از طرف خداوند و شامل اولین و آخرین است، اهل سنت هیچ جا نگفته اند که امام باید مرجعیت دینی داشته باشد، (یکی از خلفاء گفته است که شیطانی قرین من هست که همیشه مرا فریب می دهد یا دیگری گفته که لولاعلیٌ لهلک العمر یا گفته که زنان از من برترند و... بنابراین چنین کسانی شایسته مرجعیت دینی نخواهند بود.) 
· شأن دیگر جانشین: مقام ولایت ، 
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اختلاف ما با اهل سنت تنها بر سر امامت است.
آیه إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ هُمْ رَاكِعُون (مائده/55)، مهمترین دلیل قرآنی برای اثبات ولایت است که در ذیل آن احادیث فراوانی داریم :
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، و الفضيل ابن يسار، و بكير بن أعين، و محمد بن مسلم، و يزيد بن معاوية، و أبي الجارود، جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «أمر الله عز و جل رسوله بولاية علي (عليه السلام) و أنزل عليه: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ و فرض ولاية أولي الأمر، فلم يدروا ما هي، فأمر الله محمدا (صلى الله عليه و آله) أن يفسر لهم الولاية، كما فسر لهم الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، فلما أتاه ذلك من الله، ضاق بذلك صدر رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و تخوف أن يرتدوا عن دينهم، و أن يكذبوه، فضاق صدره، و راجع ربه عز و جل، فأوحى الله عز و جل إليه: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فصدع بأمر الله تعالى ذكره، فقام بولاية علي (عليه السلام) يوم غدير خم، فنادى:الصلاة جامعة. و أمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب»
دو صفت از صفات امام : علم و عصمت برجسته ترین صفات نزد امامیه است، 
در تفسیر ْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ روایت آمده است : محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز و جل: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الذكر أنا، و الأئمة (عليهم السلام)، أهل الذكر» 
از طریق آیه لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (واقعه/79) عصمت امام اثبات میشود ، 
ذیل آیه هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  فَأَمَّا الَّذِينَ فىِ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ  وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ  وَ الرَّاسِخُونَ فىِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كلُ‏ٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا  وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ(آل عمران/7) روایت کرده اند که راسخون فی العلم علی و امامان بعد از او هستند، در كافى از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود:" ماييم راسخين در علم، و ما تاويل قرآن را مى‏دانيم"، در روايت عياشى از امام صادق (ع) هم آمده كه" راسخين در علم همانا آل محمدند".
ذیل آیه إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً (احزاب/33) روایت شده است: نزلت في خمسة: في النبي صلى اللَّه عليه و سلم و علي، و فاطمة، و الحسن، و الحسين رضوان اللَّه عليهم أجمعين‏،  این آیه در جریان حدیث کساء نازل شده است که حضرت فرمود : «هؤلاء أهل بيتي، و خاصتي، فأذهب عنهم الرجس، و طهرهم تطهيرا».

عقل 
[عقل نیز گرچه در مقام استدلال یک نیروی قوی است ، لیکن اگر یک مطلب یا ماده قضیه ای را عقل به عهده بگیرد ، آن مطلب یا با صراحت ، یا به نحو التزام ، و یا به نحو ملازمه در بیان قرآن و عترت آمده است . عقل در مقام اثبات معتبر است واز خود نظری ندارد ، و اگر در مواردی نظیر « مستقلات عقلیه » از خود نظری ارائه می دهد ، آن را هم یا در متن شرع می توان یافت ، و یا شرع امضاء نموده است و اگر عین قضیه در متن شرع نیامده بر اساس ملازمه آن را امضا کرده است . بنابراین گرچه منابع استدلال ، «کتاب » و « سنت » و « اجماع » و « عقل » است و یک محقق در تمام مراحل از منبع عقل و اجماع نیز غفلت نخواهد داشت ، اما باید توجه کند که بازگشت حجیت عقل و اجماع به حجیت کتاب و سنت است و وقتی می توان موضوعی را به قرآن کریم اسناد داد که همه این منابع قوی و غنی ، مورد ملاحظه قرار گرفته باشند .]
· مهمترین امتیاز ما با جهان اهل سنت و اشاعره به عنوان نماینده آنها در موضوع عقل است، لذا ما را عدلیه عقلیه منسوب به اعتزال و ... می دانند.
· عقل به عنوان یک منبع کلامی در شیعه محسوب می شود البته معتزله هم شعار عقل گرایی می دهند. حجیت عقل جزء مسلمات شیعه است، در عقائد شیعه حجیت عقل در کنار حجیت وحی منظور می شود.
· امام کاظم علیه السلام : یا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ (اصول کافی/ح12)
در این حدیث امام کاظم علیه السلام وحی را حجت ظاهری می دانند و عقل نیز حجت باطنی است، 
· خداوند در آیات متعدد قرآن با عباراتی نظیر افلایعقلون، افلا یدبرون و .... انسان را تشویق به تعقل می کند
·  مرحوم شیخ صدوق : اذا دارالامر بین العقل و النقل ... حق با نقل است، چون إن الدین لایصاب بالعقول.
·  رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ فَقَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ‏ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ فَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي قَالَهُ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‏ 
 أبان بن تغلب گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: چه مى‏فرمائيد در مورد اينكه مردى انگشتى از انگشتان زنى را قطع كند، ديه آن چه مقدار است؟ فرموده: ده شتر، عرض كردم: چنانچه دو انگشت را ببرد چه مقدار مى‏پردازد؟ حضرت فرمود: بيست ناقه، گفتم: سه انگشت؟ فرمود: سى شتر، گفتم اگر چهار انگشت او را ببرد؟ فرمود: بيست ناقه، گفتم: سبحان اللَّه، سه انگشت را ميبرد سى شتر، و چهار انگشت را ميبرد بيست شتر!! چنين چيزى در عراق بوديم بگوش ما رسيد از گوينده‏اش بيزارى جستيم، و مى‏گفتيم اين را شيطان گفته است، فرمود: آرام باش شتاب نكن اى أبان اين چنين رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله حكم خدا را بيان كرده است كه زن ديه‏اش برابر مرد است تا به يك سوّم ديه كامل برسد، و چون بيك سوّم رسيد، زن ديه‏اش به نصف مرد باز مى‏گردد، اى أبان تو مرا با قياس مأخوذ داشتى، در حالى كه سنّت چنانچه با قياس سنجيده شود دين نابود خواهد شد. (من لا يحضره الفقيه)
· شعار شیخ صدوق در مسائل کلامی" ان الدین لایصاب بالعقول"  بود ولی در عین حال حجیت عقل را از کار نمی انداخت بلکه عملاً در مسائل استدلالی به آن بهاء می داد اما در مسائل شرعی و نقلی و مسائل تعبدی از عقل طرفداری نمی کرد.  کتاب توحید شیخ صدوق ، همه اش متن حدیث است چون در عین حجیت عقل، نقل را اصل می دانسته است لذا در کتابش استدلال عقلی دیده نمیشود، 
· حیات شیخ صدوق اوئل قرن 4 است و بعد از وی نوبختیان آمده اند، ابراهیم نوبخت صاحب کتاب یاقوت نقطه مقابل شیخ صدوق قرار گرفت و گفت اذا دارالامر بین العقل و النقل، عقل مقدم است، نقل می گوید یدالله فوق ایدیهم و عقل می گوید خداوند دست ندارد. تا مدتها کتاب او محور کتب درسی حوزه بوده است، 
· شیخ مفید به منظور جمع بین دو دیدگاه آمد و گفت نه صدوق اخباری مسلک است و نه نوبخت صرفا عقلگرا و مخالف نقل است بلکه هر کدام عقل یا نقل مخالف دیگری را قبول ندارند،  
اقسام مفروض رابطه نقل با عقل:  نقل عقل پذیر ، نقل عقل ستیز و نقل عقل گریز،
نقل عقل ستیز نداریم، آن نقلی که عقل پذیر است محل نزاع نیست و اما جایی که نقل، عقل گریز است محل اختلاف است، این دسته قابل حضم برای عقل نیست، دایره نگاه عقل محدود است و شارع فراتر از عقل نگاه می کند ، 
شیخ مفید بین دو مکتب آشتی داد و تناقض بین آنها را رد کرد، البته شیخ مفید در این قضاوت بیشتر به سمت شیخ صدوق غلطیده است . (جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب آقای برنجکار)
· بنابراین در بحث حجیت عقل در کلام شیعه با این سه مکتب روبرو می شویم :
· مکتب نقل گرایی شیخ صدوق،
· مکتب عقلگرایی افراطی آل نوبخت، 
· مکتب شیخ مفید 
· [اما شيخ مفيد پيش از پرداختن به هر ملاك ديگرى، احاديث را از نظر عقل مى‏سنجد و در صورت سازگار بودن با اصول عقلانى، به دنبال بررسى حديث از زواياى ديگر مى‏رود واز اين رو است كه با قاطعيت اعلام مى‏كند:«اگر ما حديثى را مخالف احكام عقول يافتيم رهايش مى‏كنيم»، شیخ مفید كه عقل را به عنوان ابزاری كارآمد جهت شناخت قرآن و اخبار می‌دانست، با اندیشه اهل حدیث و ظاهرگریان مبنی بر تعصب بیجا بر متون‌روائی و عدم دخالت عقل در فهم قرآن و روایات مخالف بود و لذا در كتابش به فروعاتی از احكام اشاره می‌كند كه هیچ یك از روایات مستقیماً متعرض آن نشده است و فقط با ابزار عقل می‌توان به آن‌ها دست یافت.]
· نزدیک بودن معتزله با شیعه منجر به تأثیر پذیری در آموخته هایشان شده است،
· خواجه نصیر طوسی متن فلسفه یونان را می آورد و کلام شیعه را با آن تطبیق می دهد که کلام شیعه فلسفی می شود، وی متهم است که شیعه اسماعیلی یا شیعه اثنا عشری بوده، وی کتابی که در زمینه کلام و عقائد شیعه (تجرید الاعتقاد یا تجرید العقاید یا تجرید الکلام ) نوشته است، دارای شرح های متعددی است، تجرید الاعتقاد خواجه نصیر کتاب مفصلی بود که دانشمندان فرقه های مختلف اسلامی، شرح ها و حواشی متعددی به فارسی و عربی بر این کتاب داشته اند ولی ظاهرا اولین شرح را علامه حلی، معروفترین شاگرد خواجه بنام کشف المراد تدوین کرد. شرح فاضل قوشچی معروف به شرح جدید، شرحی از شیخ شمس الدین محمد اسفراینی بیهقی، شرحی از ملاعبدالرزاق لاهیجی بنام شوارق الالهام و شروحی دیگر از مرحوم شیرازی (القول السدید) و قاضی عضدالدین ایجی [قاضی عبدالرحمان ایجی متکلم و اصول برجسته ی قرن هشتم هجری است. کتاب عضدیه ی او در علم کلام مشهور است اما اثر مهم ترش مواقف نام دارد.]
· در واقع 5 مکتب برجسته داریم : 1- کلینی تا صدوق ، 2- نوبختیان که گفته شده سابقه معتزلی داشته اند ، 3- شیخ مفید و شاگردانش (شیخ مفید گفته که عقل طریقیت دارد) سید مرتضی و سید رضی تا شیخ طوسی، 4- خواجه نصیر طوسی ، 5- زمان ملاصدرا و حکمت متعالیه 
· تناقض و تعارضی بین آموزه های دین و فهم عقل نیست و تنها مشکل این است که برخی آموزه  های دینی در نگاه عقل ما نمی گنجند و افق فکری ما آنها را درک نمی کند، 
· َ دَخَلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا قَتَادَةُ أَنْتَ فَقِيهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ هَكَذَا يَزْعُمُونَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ قَالَ لَهُ قَتَادَةُ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِعِلْمٍ تُفَسِّرُهُ أَمْ بِجَهْلٍ قَالَ لَا بِعِلْمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ كُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ فَأَنْتَ أَنْت‏ .... وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْت‏...
قتادة بن دعامه خدمت حضرت باقر عليه السّلام رسيد امام باو فرمود قتاده تو فقيه اهل بصره هستى عرضكرد مردم چنين مى‏پندارند فرمود شنيده‏ام تو قرآن تفسير ميكنى. جوابداد: آرى. فرمود از روى علم تفسير مينمائى يا جهل گفت نه از روى علم. حضرت باقر فرمود اگر از روى علم تفسير كنى بسيار خوب‏ .... واى بر تو قتاده اگر قرآن را از پيش خود تفسير كنى خويشتن و ديگران را بهلاكت رسانده‏اى‏
· [امام رضا عليه السلام به على بن جهم فرمود: ولا تنال كتاب الله برايك فان الله يقول: و ما يعلم تاويله الا الله و الراسخون فى العلم،  با انديشه خود نخواهى توانست‏به فهم كتاب خدا دست‏يابى ; چون خداوند مى‏فرمايد: تاويل آن را جز خدا و راسخان در علم نمى‏فهمند .]
· امام صادق (ع )به ابو حنيفه فرمود: تو فقيه مردم عراق هستى ؟ عرض كرد: آرى . فـرمـود: بـه چـه وسـيـله بـه آنـهـا فـتوا مى دهى ؟ گفت : به وسيله كتاب خدا و سنت پيامبرش . فـرمـود: ابـوحنيفه ! آيا به كتاب خدا، آنگونه كه بايد شناخت دارى و آيا ناسخ و منسوخ آن را مـى شناسى ؟ گفت : آرى ، امام فرمود: اى ابوحنيفه ادعاى علم (بزرگى ) نمودى . واى بر تو! دانـش قـرآن جـز در نـزد اهـل قـرآن كـه خـداونـد (آن را) بـر آنـهـا نـازل كـرده ، نـمـى بـاشـد. خـداونـد تـو را وارث (حـتّى ) يك حرف از كتاب خود قرار نداده است (و ما اراك ان تعرف من كتابه حرفا، بر تو نمى‏بينم كه بتوانى هيچ حرفى از كتاب خدا را بفهمى .)
· امام به قتاده فرمود ویحک و به ابوحنیفه فرمود ویلک ... 
· ائمه از تعقل در یکسری مسائل کلامی نظیر ذات خدا و برخی صفات نهی کرده اند :
[عَن اَبراهَيم قالَ قالَ اَبُو جَعَفر عليه السلام : تَكَلّمُوا في خَلقِ اللِه وَلا تَتَكلََّمُوا فِي اللِّه ، فَاِنَّ الكَلامَ فِي اللهِ لايَزيدُ اِلاََّ تَحيُّراً. 
درباره ي آفریده های خدا، صحبت کنید، ولی در ذات خدا سخن به زبان جاری نکنید که صحبت کردن درباره ي ( ذات) خدا چیزی جز تحیر و سرگرداني نياورد. 
عَنِ الباقرعلیه السلام ایّاکُم وَالتَفَکَُّرَ فِی اللهِ وَلکِن اِذا أرَدتُم اَن تَنظُروا اِلی عَظَمِتِه فَانظُرُُُوا الِی عَظیم خلقِه. 
از اندیشیدن در ذات خدا بپرهیزید و لکن هنگامی که اراده کردید به عظمت او بنگرید، پس به عظمت آفرینش نظر کنید (و بیندیشید). ]
· شیخ صدوق وقتی این روایات را می بیند، دست و پایش می لرزد، از آن طرف امام کاظم علیه السلام عقل را در ردیف نقل می آورد، چطور می شود آن را حل کرد در طول تاریخ هر کس به طرفی غلطیده است، ما به مسلک اشعری نیستیم و با سلفی گری مخالفیم ، معتزلی هم به این معنا که به عقل آنقدر بها بدهیم که قدرت داشته باشد در مقابل نقل مسلم بایستند، نیستیم ، ما حجیت عقل را بین تفکر اشعری و معتزله در حد اعتدال قبول داریم مانند جبر و تفویض، صفات خدا و...،  ائمه علیهم السلام راه میانی و نظام اعتدال را به ما آموخته اند .
· یان ریشان فرانسوی کتابی نوشته است به نام اسلام شیعی و کسانی را که به شیعه حمله می کنند، مؤاخذه می کند،  می گوید من تعجب میکنم از اهل سنتی که به شیعه حمله می کنند در حالیکه شیعه نزدیکترین تفکر به اهل سنت و معتدلترین مذاهب بین طوائف اسلامی است، حتی مثلاً آقاخان که اسماعیلیه را میخواست به عنوان مذهب ششم به رسمیت بشناساند،  بخاطر افراطهایشان در این مقولات نتوانستند موفق شوند.
· مصداق بارز تعبد به مسائل نقلی و فراموشی عقل ، جریان مرگ اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام بود که حضرت جنازه را غسل دادند و کفن کردند و در بقیع دفن کردند و روی قبرش نوشتند : اسماعیل یشهد بان لا اله الا الله ... ، الان مستحب می دانند که روی قبر امواتشان بنویسند : اسماعیل یشهد بان لا اله الا الله ...!
منع حدیث

·  احادیث مکرری را از وجود مقدس نبی ص نقل کرده اند که فرموده است لا تکتب إلا القرآن ، در حدیث قلم  و دوات نیز گفته است که حسبنا کتاب الله و پیامبر نقشی ندارد . در طول این صد و خورده ای سال منع حدیث، پوشش خوبی برای منع درست کرده اند با هر نیتی که داشته اند. 
· گاهی جلوگیری از نقل حدیث می شده است اما موقتی و گذرا بوده است، ابوذر در کوچه های مدینه داد می زد قال رسول الله ... لذا نقل منع نداشت و تنها کتابت منع داشت.
· ما ینطق عن الهوی تمام اعمال و گفتارهای حضرت طبق وحی است که سروش تنها خواندن آیات قرآن را ماینطق عن الهوی می داند.
حفظ یا تحریف قرآن – کنفرانس آقای محمدی
· جهت اطلاع بیشتر به جلد هشت کتاب آقای معرفت مراجعه شود)
· تحریف از حرف و گوشه مصدر تفعیل، التحریف فی القرآن : التغییر فی معناها ، یحرفون الکلم عن مواضعه
· تحریف عبارت است از حمل کلام بر غیر موضعش یا بر غیر مراد قائل .
· تحریف اصطلاحی :
· تحریف معنوی : تفسیر به رأی
· تحریف موضعی : آیه یا سوره در جای خودش واقع نشده باشد مثلاً طبق تنزیل نباشد.
· تحریف در قرائت
· تحریف در لهجه و گویش
· تحریف کلمه مترادف
· تحریف به زیاده : افزودن کلمه یا جمله به قرآن
· تحریف به نقیصه : ساقط شدن کلمه یا جمله ای از قرآن ، عمداً یا از روی فراموشی
· تحریف در قرآن : مراد قرآن از تحریف، تحریف معنوی یعنی اراده کردن معنایی غیر از معنای مورد نظر قائل می باشد.
· دلایل عدم تحریف :
· عقل حکم می کند قرآنی که مورد توجه و حفظ مسلمانان بوده از گزند تحریف در امان باشد.
· تواتر : همه اخباری که بر تحریف است آحاد است و قرآن متواتر است.
· تحدی قرآن
· آیات مبتنی بر حفظ قرآن : انا له لحافظون
· قائده لطف
· روایات
· آیاتی که می گویند در قرآن باطل راه ندارد
· قرآن میزان سنجش روایات است بنابراین با تحریف قرآن پایه روایات زده میشود.
عدم تحریف بخاطر قبح لفظ تحریف است در حالیکه حفظ قرآن با تحریف منافات ندارد، تحریف معنوی به معنای حمل لفظ به غیر مراد قائل واقع شده است، قرآن میفرماید ما قرآن را حفظ می کنیم، حفظ در قرآن در جائی مطرح شده است که بحث از محتوی بوده است.
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